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یات و روایاتی کو بر وجوب امر بو معروف و نهی کردیم آعرض  
نکر دلالت دارند بسیار تاکید و تشدید بر این مسئلو دارند ماز 

مجتمع صالح و یک امت مقتدر  بو طوری کو تشکیل یک
فقط مترتب عمل بو نذین آیات و باشد  مة  اسلامی کو خیر ا  

 ندی فقهاء ما در ذکر این موضوع چروایات می باشد، ازطرف
م آمر و چیز را بو عنوان شرط وجوب ذکر کرده اند؛ اول عل

ناىی بو معاریف و منکرات لذا بر جاىل واجب نیست، دوم 
 حتمال تاثیر بدىد در غیر اینصورت واجب نیست، سوم ا

اگر باشد ساقط است و مفسده را بو بین نباشد  مفسده ای در
لاصو این خ انواع ضرر بو خودش و دیگران تفسیر کرده اند،

ا بسیار کوچک شمرده و ر امر بو معروف و نهی از منکر شرائط 
تی کو تشدید و تأکید فراوانی بر امر بو معروف با آیات و روایا

 .و نهی از منکر دارند تطبیق ندارد
شتو اند آیا در بحث ما جاىل قاصر با جاىل از آقایان نو ضی بع

مقصر فرقی دارد یا نو؟ در اسلام جاىل قاصر در چند جای 
یعنی جاىلی کو   اجااى  االعامدوإلامعذور است  یمعدود
اگر جهلًا مرتکب منکری شد  تسیلو یادگرفتن برایش فراىم اسو 

و یا جهلًا معروفی را ترک کرد مثل عامد است و معذور نیست 
 و معدود معذور است مثل جهر بلکو فقط در چند جای

 رأتم فی موضع القصندازش را و یا مثل کسی کو در نداز خفات إ
اما در بقیو موارد جاىل معذور نیست بلکو وظیفو دارد برود و 
مسائلش را یاد بگیرد خصوصاً در زمان ما کو ارتباطات بسیار 

لذا ما الان جاىل قاصری کو معذور باشد وسیع می باشد ف
 نداریم.
اینکو بعضی از آقایان نوشتو اند وقتی فقهاء بزرگی دیگر مطلب 

ن چهار مثل صاحب جواىر و علامو و شهیدین و دیگران ای
ث سقوط وجوب امر بو معروف باع شرط را عذری می دانند کو

و نهی از منکر می شوند ممکن است یک اجماعی در بین باشد 
و منتهی ما عرض می کنیم کو باید توجو داشت کو مسئل
و اجتهادی است و اگر ىم اجماعی در بین باشد مدرکی است 

حجت نیست و   و اجماعی مدرکی معین مشص  استمدرک مج

ماء البئر  نجاست مثل اجماع در  کشف از قول معصوم ندی کند
بعدىا فقهاء بررسی   و در دست بودکو چون مدرک مجمعین 

کردند و آن ىا را تمام ندیدند اجماع مدرکی شد و از حجیت 
و در ما نحن فیو نیز بلاخلاف گفتو شده ولی اجماعی در فتاد ا

 بین نیست و اگر ىم باشد مدرکی است کو حجبت ندی باشد.
امر بو رمودید شما فدیگری کو نوشتو شده این است کو مطلب 

با این وسعت و با این تاثیر گذاری باید معروف و نهی از منکر 
"لا إاراه چو می شود؟  الدين" "لاإاراه فیباشد حالا معنای 

اینکو افراد اصل دین است نو پذیرش مربوط بو  فی الدين"
وه و بعلا متدین بعد از انتصاب دین چو بکنند و چو نکنند

چسبیده اند بو این از یهود و نصاری بعضی از مخالفان اسلام 
می گویند اسلام با شمیر پیش رفتو است درحالی کو    آیو و 

یم شو و ما کو مسلمان ندی  ن"إاراه فی الدي "لاقران گفتو 
بخاطر نذین گفتو قران است لذا شما حقی ندارید جهاد و امر بو 

لا این آیو ز منکر کنید، ما عرض می کنیم اصمعروف و نهی ا
"لا إاراه فی الدين قد تبین چیز دیگری می خواىد بگوید 

یعنی بو قدری دلائل و براىین اسلام آشکار  لرشد من الغی"ا
یایید و این دلائل و است ىچ اکراىی در پذیرش آن نیست شما ب

     ببینید و حرفی دارید بزنید اگر قبول نکردید عناد براىین را 
 می ورزید و اسلام با عناد برخورد می کند.

و اما امروز بحثمان در مورد ابوذر است کو یکی از افرادی خب 
است کو در مسئلو امر بو معروف و نهی از منکر دارای 

فریادگری است کو با  ابوذر یک، موقعیت خاصی می باشد
عثمان برخورد بسیار شدیدی کرد و نذیشو اسلام انذیت خاصی 

 لازم دارد،برای فریادگران قائل است و اسلام نذیشو فریادگر 
حضرت امیر علیو السلام در خطبو شقشقیو شکوه ىایی در 

   ثمان می رسد و اینطور تا اینکو بو عمورد خلفای سو گانو دارد 
يلِوِ ﴿:می فرماید ، ب ىیْنى نىثِ فِجاً حِضْنىيْوِ قىوْمِ نَى لِثُ الْ إِلَى أىنْ قىامى ثَى

ْضى  تىلىفِوِ، وىقىامى مىعىوُ ب ىنُو أىبِيوِ يَى عْ ةى الاْ وىمُ تىةى مُونى مىالى الِله خِضْمى ِ  نبِْ بِ
بى  لُوُ، وىكى وِ عىمى زى عىلىيْ لُوُ، وىأىجْهى تْ وِ ف ى تىكىثى عىلىيْ وِ الرَّبِيعِ، إلَى أىنِ انْ  تْ بِ

وُ  طْنىتُ  قیام کردهبا این وضعیت حالا ابوذر در برابر عثمان  ،1﴾!بِ
شام نیز ابوذر شروع بو در و عثمان او را بو شام تبعید کرد و 
ابوذر غ بر علیو عثمان کرد، امر بو معروف و نهی از منکر و تبلی

یو نیز برای خودش کاخ ىائی درست کرده در شام دید کو معاو 
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ن حکم رانی می  و مانند کسری و قیصر و پادشاىان روم و ایرا
باید چنین تشریفاتی کند در حالی کو در اسلام حاکم اسلامی ن

مردم باشد کو خب ابوذر شروع  داشتو باشد بلکو باید در میان
عاویو بو امر بو معروف و نهی از منکر معاویو کرد تا جایی کو م

ناراحت شد و او را بو لبنان تبعید کرد و الان ىرچو شیعو در 
، خلاصو معاویو برای اریم بر اثر تبلیغ ابوذر می باشدلبنان د

عثمان نامو نوشت کو این ابوذر اگر اینجا بداند تمام شام را بر 
بر شتر  وارا سعلیو ما می شوراند، عثمان دستور داد تا ابوذر ر 

بو مدینو و بدون توقف او را ردند و یک سره ک بدون جهاز
مدینو نیز ابوذر شروع بو روشنگری کرد تا اینکو و در فرستادند 

عثمان او را خواست و گفت چرا اینجور می کنی ابوذر ىم در 
گفت  ، عثمان بو او  عمل می کنم جوابش گفت من بو وظیفو ام

کجا را دوست داری گفت مدینو و مکو را و گفت کجا را 
کو مزار ابوذر نیز در آنجا بوده کو ،   ری گفت ربذه راوست نداد

یکی از کارىای آل  وا را عربستان سعودی از بین برد نذو اینه
 خصوصا آثاری کو با سعود نذین از بین بردن آثار اسلامی و

، علی أی ِّ حال ارتباط دارد می باشدسلام اىل بیت علیهم ال
ابوذر گفت ربذه را دوست ندارم و اتفاقا عثمان فرمان صادر  
کرد کو ابوذر بو ربذه تبیعد بشود و ىیچ کس ىم حق بدرقو و 

باط با او را ندارد، بالاخره ابوذر می خواىد برود و مروان ارت
حکم نیز مأمور است تا کسی در این رفتنش نزدیک نیاید تا 

ابوذر یک و اخراج بشود، در جنگ تبوک اینکو ابوذر از مدین
را گرفتند و عده ای گفتند ابوذر  روز عقب ماند پیغمبر سراغ او

عقب مانده و بعد از چند ساعتی دیدند ابوذر آمد و گفت 
شده بود، ابوذر آمد و نشست و پیغمبر فرمودند شترم خستو 

د و آب بیاورید تا ابوذر بخورد آب آوردند و ابوذر آب را خور 
از پشتش آورد و باز کرد و بعد از خوردن آب یک مشکی را 

آب خیلی خوبی در آن بود، حضرت فرمودند شما کو انقدر 
تشنو بودی چرا از آب این مشک نخوردی ابوذر گفت من دیدم 

ده و آب بسیار خوبی بود این مشک را پر  یک جایی باران باری
د شما پر کردم با کردم تا شما بیاشامید و چونکو از اول بو قص

ولی از آن نخوردم، وقتی ابوذر این حرف را زد  ماینکو تشنو بود
"یا اباذر تعيش  دو فرمو حضرت چشمانش اشک آلود شد 

عثمان  خلاصو ،  وحدک و تموت وحدک و تبعث وحدک"
گفتو بود کسی نیاید تا اینکو ابوذر از مدینو اخراج شود اما 

عقیل و عبدالله بن حضرت امیر و حسنین علیهم السلام و 

ذر را بدرقو کردند، بو و عمار و عده ای دیگر آمدند و اجعفر 
نیز  ابوذر بو ربذه کو بیابان خشکی بود تبعید شد و خانواده او

و  کو پسرش در نذانجا از دنیا رفت  نذراىش بودند و ذکر شده
خودش نیز بر اثر بیماری در نذانجا از دنیا رفت اما وقتی 
خواست وفات کند نذسر و دخترش بو او گفتند ما چو کنیم، 

م شما می روید کنار شید منکو وفات کردابوذر گفت نگران نبا
راه عده ای از عراق می آیند حتی اسم آنها را نیز بیان کرد و  

قتی رسیدند بو آنها گفت مالک اشتر نیز در میان آنهاست و 
د و من اینجا وفات کرده آنها می آین بگوئید ابوذر در اینجا در

 کار و دقیقا آنها آمدند و نذین ندرا غسل و کفن و دفن می کن
ابوذر بسیار مبارزات و فریاد گری را انجام دادند خلاصو جریان 
 جالب و مهم می باشد.

امیر علیو السلام وقتی بو بدرقو ابوذر آمدند اینطور حضرت 
نَّكى غىضِبْتى لِلهِّ،فىارْجُ مىنْ غىضِبْتى لىوُ ﴿:فرمودند ذىر، إِ  الْقىوْمى  إِنَّ  .یاى أىباى
افُوكى  تىهُمْ  عىلىى خى يىاىُمْ،وىخِفْ دِيهِمْ مىا عىلىى دُنْ  رُكْ فِِ أىيْ ، فىاتْ  افُوكى  دِينِكى  خى

تىهُمْ، وىمىا  هُمْ إِلَى مىا مىنىعْ ا أىحْوىجى وِ; فىمى فْتىهُمْ عىلىيْ مْ بِِىا خِ هُ نْ وِ، وىاىْرُبْ مِ عىلىيْ
ا مىنىعُوكى  تىعْلىمُ  !أىغْنىاكى عىمَّ ، وىالا  وىسى كْثىرُ حُسَّداً )خسّراً(. مىنِ الرَّابِحُ غىداً

اوىاتِ وىالا أىنَّ  وىلىوْ  مى ان ىتىاالسَّ ، ثَُُّ ات َّقىى اللهى، جاىىعى ى  ىعىلى  رىضِینى كى قاً عىبْد رىتْ
بىاطُِ ،  نَّكى إِلاَّ الْ ، وىلاى يُوحِشى نَّكى إِلاَّ الْْىقُّ ؤْنِسى ! لاى يُ  ْرىجاً ا مَى نْهُمى الُله لىوُ مِ

يىاىُمْ لا نْ  بُّ ف ىلىوْ قىبِلْتى دُ ا لاحى نْهى ، وىلىوْق ىرىضْتى مِ  .2﴾مَّنُوكى وكى
 8ابن ابی الحدید ج، شرح :67ص 8شرح خوئی ج آدرس:
 .6:7ص 6، شرح فی ظلال ج589ص 7نی ج، شرح بحرا696ص

جریان  الغدیر مفصلاً  8امینی رضوان الله علیو نیز در جلد علامو 
نین فساد ىای او و نذچو مبارزات و روشنگری و فریادگری ابوذر 

و بعد ایشان می فرماید  مراجعو و مطالعو کنیدعثمان را نقل کرده کو 
 در مورد ابوذر و حتی اىل بیت اىل سنت در کتابهایشان خیلی

مثلا در تاریخ طبری نوشتو شده   بی انصافی کرده اندعلیهم السلام 
یو السلام انگور زیاد خورد و فوت کرد!! خلاصو کو امام رضا عل

در مصر آیت الله امینی می فرماید کار بو جائی رسید کو عده ای 
ت نذو اموال اسقائل زیرا  کمونیست بودهدند و گفتند ابوذر  جمع ش

متعلق بو مردم می باشد، اما در برابر اینها شیخ سلیم کو در 
،  تالمراجعات با سید شرف الدین مناظره کرده می گوید اینطور نیس

  الغدیر مراجعو کنید. 8ی مطالعو دقیق بو جلد کو حالا برا
 بحث بداند برای روز شنبو إشاء الله تعالی... .یو بق

 والْمدلله رب العالمین و صلی الله علی
 محمد و آلو الطاىرين
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